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  نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

   66تا  44از صفحة  - 1397 پاييز -م هفتو  شماره سي
  

  ورينيشاببررسي و تحليل كاركردهاي اخلاقي تمثيل در اسرارنامة عطار 
  

 *2سيد حسين سيدي، 1فردحسين قاسمي

 ، ايراندانشگاه آزاد اسلامي، نيشابور ، واحد نيشابور،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي. 1

  ، ايرانفردوسي مشهددانشگاه  ، مشهد،عربياستاد زبان و ادبيات . 2
  

  چكيده
يرا ترين مسائل اخلاقي و تعليمي است؛ زعمدهتمثيل يكي از شگردهاي ادبي مؤثر در بازگويي و تشريح 

جا كه هدف يابد. از آنكردن موضوعات پيچيده، قدرت درك و تحليل مخاطب عامي افزايش ميبا ساده
، از ابزارهايي استمردم  بينيو جهان شعر، افزايش سطح معرفت گرا از سرودناصلي شاعران اخلاق

ي در ند. عطار نيشابوركناستفاده مي مورد نظر خود تعليميچون تمثيل براي پيشبرد و تحقق اهداف 
يني و به تبيين و تشريح مسائل گوناگون اخلاقي، دهاي تمثيل، اسرارنامه، با تكيه بر اين بخش از قابليت

اركردهاي تحليلي، ك -عرفاني پرداخته است. به اين اعتبار، در مقالة حاضر، با تكيه بر روش توصيفي
يح رد مذكور به توضمندي از شگرسد شاعر از رهگذر بهرهررسي شده است. به نظر مياخلاقي تمثيل ب

عنوي؛ ورزي الهي و مستيزي؛ توجه به عشقانساني؛ نفس دنياستيزي؛ فنا شدن از خود«موضوعاتي چون: 
ي مباري عمر آداعتورزي؛ نكوهش ظاهرپرستي؛ بيگزيني از غفلتدوستي؛ دوريپرهير از آزمندي و مال

پرداخته است. شاعر براي جلوگيري از اختلال در » هدف برگزيدههاي انساني و تناسب ميان ظرفيت و
ا در هاين تمثيل هاي عمدتاً ساده و زودياب استفاده كرده است.فرآيند درك مخاطبان عام خود، از تمثيل

  ست.ا د، اثرگذار بودهانتزاعي و نامحسوس هستن غالباً ترين مسائل اخلاقي كهه عمدهبخشي بعينيت
  هاي اخلاقي.عطار نيشابوري، اسرارنامه، تمثيل، آموزه واژگان كليدي:

  
  12/7/97تاريخ پذيريش:      8/4/97تاريخ دريافت: 

  seyadi@um.ac.ir پست الكترونيك نويسندة مسؤول:



 45               )37، (ش. پ: 1397 پاييززبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات فصل

  . مقدمه1
خلاقي و مسائل اتوان بسياري از هايي است كه به كمك آن ميترين تكنيكيكي از مؤثرتمثيل 

     هاي ويژة اين صنعت ادبي و به عبارت بهتر، ابزار معرفتي را به ديگران انتقال داد. قابليت
هاي اندرزي و دهد تا با خلق داستانافزايي، اين امكان را در اختيار شاعر قرار ميمعرفت

سازي كند و با ، مفاهيم پيچيده و غامض را سادهنامأنوس و غيرانسانيهاي عمدتاً شخصيت
سطح درك و فهم  يرا جهت ارتقا به سلسله مفاهيم انتزاعي، شرايط لازم بخشيدنعينيت

م، كه به صورت غيرمستقياند آموزشي يهايها داستانتمثيل«شنوندگان عام و خاص فراهم نمايد. 
ازسازي ب اما بسيار با قدرت، به مثابة يك خودرو يا وسيلة حمل و نقل، معاني متفاوتي را براي

(صاحبي، ». كننداندازي غيرمنتظره يا غيرعادي ارائه ميتجارب فرد و ارائة نگاهي نو از چشم
اعر با هاي فردي است. شبنابراين، تمثيل ابزاري براي به اشتراك گذاشتن تجربه )5: الف 1390

غالباً وا و يالگوهاي اخلاقي و تعليمي را با زباني شگيري تمثيل، محدودة مشخصي از پيشكاربه
ديگران قرار  معرض فهمسازد و در كند و آن را از تعقيد معنايي دور ميبازسازي مي زودياب

از اين ابزار براي بهبود  نيز، گراندرمانبسياري از روانافزون بر ادبا، روست كه دهد. از اينمي
گيري ه در جريان بهرهترين تغييراتي ككنند. يكي از مهمشرايط روحي بيماران خود استفاده مي

برخي از مفاهيم به گروه ديگري از مفاهيم «آيد، اين است كه هاي تمثيل به وجود مياز قابليت
دد يابي مجدهند. اين چهارچوب جديد، امكان ارزششوند يا تغيير شكل ميتر تبديل ميعيني

     يكي از) 6 ن:هما». (سازدتفكر (تفسير) موجودمان در خصوص مفهوم اوليه را فراهم مي
خوانند. گاه به او آموزش خواننده يا شنونده را به چالش فرامي« هاي تمثيل اين است كهويژگي

و  ذهني -كنندگي، چالش فكريها خاصيت سرگرمكنند. تمثيلدهند و گاه او را سرگرم ميمي
  )Harper & Gary, 1997: 218(. »هاي اجتماعي را به همراه دارندآموزش و تفويض تجربه

ق و تفريح و سرگرمي؛ تغيير خل«است:  زيرهاي كاربست سودمند تمثيل به قرار برخي از زمينه
هاي گوناگون؛ به چالش كشيدن رفتارهاي وضعيت رواني؛ ديدن يك رفتار يا نگرش از زاويه

غيرقابل قبول؛ ارائة مدل رفتاري درست؛ آموختن نكات مهم به صورت غيرمستقيم؛ تقويت 
هاي قدرتمند در ذهن هاي بسته؛ خلق تداعيقيت؛ وارد كردن اطلاعات جديد به ذهنخلا

هاي ديگر؛ ايجاد پيوند ميان مخاطب؛ ايجاد آرامش رواني در شنونده؛ برقراري ارتباط با فرهنگ
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هاي تصويرسازي؛ ايجاد آگاهي حسي بر مبناي زبان و تجربه؛ گذشته و حال؛ پرورش مهارت
 ها و بافتارهايتمثيل با ايجاد رابطه بين زمان )29: ب 1390. (صاحبي، »پيچيده سازي مفاهيمساده

ها، شنونده را قادر مختلف (موقعيت و شرايط)، بين افكار و مفاهيم و بين رفتارها و ارزش
  )Burns, 200: 117(بيني كند. سازد تا فكر و عملش را بازنگري و پيشمي

مختلف اثرگذار است و براي نشان دادن خطاهاي فكري و  تمثيل در انتقال و القاي موضوعات
 مخاطب، ذهن او را برايبا به چالش كشيدن  شود. تمثيلشناختي ابزاري سودمند محسوب مي

پذيرشِ ورود به دنياي جديدي از اخلاقيات كه از رهگذر توجه به تمثيل، بازتعريف و اصلاح 
ارت گيرد. به عبادبيات بسيار مورد استفاده قرار مي در گسترةرو، از اينسازد. اند، آماده ميشده

ا را براي اذهان عوام ت و انتزاعي ند كه امور معقولو قصه از اين ظرفيت برخوردار ديگر، تمثيل
رو، در متون مذهبي و اخلاقي، تركيبي از قصه و تمثيل سازند. از اينمي و ملموس حدي عيني

ر هاست. اين ابزار شاعرانه و هنري اگر دبراي تبيين انديشهتمثيل ابزاري سودمند «شود. ديده مي
هاي تعليمي است و اگر در معناي عام استفاده معناي خاص واژه به كار رود، براي بازگويي آموزه

تمثيل در شعر فارسي ) 73: 1397(جليلي و نوروز، ». شودشود، صرفاً صنعت ادبي محسوب مي
) 2ثيلاتي كه در يك مصراع يا يك بيت بيان شده است؛ ) تم1به سه شكل نمود يافته است: 

) 22: 1394) تمثيلات گسترده. (حسيني كازروني، 3تمثيلاتي كه در دو بيت ظاهر شده است؛ 
 رفتهقرار گاخلاقي عطار نيشابوري، هر سه نوع يادشده مورد نظر  يدر اين مقاله، براي تبيين آرا

  است.
  
  له. بيان مسئ1-1

هاي وزههاي اخلاقي و آمكاركرد تمثيل در تبيين و توضيح هرچه بهتر انديشهبررسي و تحليل 
لة اصلي تحقيق حاضر است. عطار به عنوان عطار در اسرارنامه، هدف و مسئ تعليمي مورد نظر

اي براي منعكس كردن مسائل محور، پيوسته كوشيده است آثار خود را به آيينهعارفي اخلاق
امعه د جازندگي افر ها به رشد و تعالي معنويات درتكيه بر اين آموزه ساز بدل كند و باانسان

 است، كلام مورد استفاده قرار نگرفته و تزئين ياري رساند. تمثيل در اسرارنامه تنها براي زيبايي
هاي اين آرايه در انتقال مفاهيم اخلاقي، اثر خود را به بستري يتبلكه شاعر با آگاهي كامل از ظرف
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ا براي انعكاس تمثيلات گوناگون بدل كرده است. بنابراين، در مقالة حاضر، نويسندگان مناسب ب
  ها پاسخ دهند كه:اند به اين پرسشكوشيده، تمثيلگيري هدفمند عطار از توجه به بهره

  آراية تمثيل چه تأثيري بر جريان روايت تعليمي عطار نيشابوري در اسرارنامه دارد؟ -
ه، دگيري از صنعت ادبي تمثيل بازگو شاي تعليمي در اسرارنامه كه با بهرههترين آموزهمهم -

  كدام است؟
  
  . ضرورت و اهميت تحقيق1-2

اند تا در تشريح و تبيين بخشي از هاي متنوعي خلق شدهها و شخصيتدر اسرارنامه، حكايت
يات لاقبر آن بوده تا اخ عبارت ديگر، شيخ شوريدة نيشابور منظومة فكري عطار مؤثر باشند. به
 رو، براي تحقق اهدافمخاطبان خويش نهادينه كند. از اين را از طريق سرودن شعر در سرشت

ي اابزارهاي متعددي را به كار گرفت كه در اين بين، تمثيل جايگاه ويژه ها وروش ،مورد نظرش
ن طار كه برآمده از سه ركسامانة انديشگاني عدارد. با بررسي و تحليل تمثيلات در اسرارنامه، 

ورد مهاي تعليمي وي براي نوع بشر، شود و نيز، درسدين، اخلاق و عرفان است، رمزگشايي مي
  هدف اين مقاله است.

  
  . روش و هدف تحقيق1-3

م اخلاقي تحليلي، كيفيت اثرگذاري تمثيل بر انتقال مفاهي -ين مقاله، با تكيه بر روش توصيفيدر ا
و  توضيحاتي پيرامون ابزار ادبي تمثيل، انواع شده است. بدين منظور، ابتداررسي به مخاطبان ب

ابعاد گوناگون هنرمندي  در بخش اصلي تحقيق، كاركرد آن در متون ادبي ارائه شده و سپس،
ه ها نيز، با رجوع بهاي تعليمي اين آرايه تبيين شده است. دادهبرداري از ظرفيتعطار در بهره
  است. گردآوري شده و مقالات معتبر پژوهشي يامنابع كتابخانه

  
  . پيشينة تحقيق1-4

، »هاي عطار نيشابوريمĤخذ قصص و تمثيلات مثنوي«با عنوان در كتاب خود )، 1369(نيا صنعتي
ره كرده اشا از جمله اسرارنامه شاعرهاي در مثنوي هاي به كار رفتهها و تمثيلحكايت پيشينةبه 
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مفاهيم اخلاقي در چهار منظومة عطار «با عنوان  اي)، در مقاله1382(تجليل و احمدي است. 
شده  ذكر اندرزي و تعليمي يآراترين به عمده ،»نامه)الطير و مصيبتنامه، منطق(اسرارنامه، الهي

در مقالة خود با عنوان )، 1388اند. در تحقيقي ديگر، بهبهاني (پرداخته هاي مذكورمثنويدر 
يكردي با رو، »هاي ادبيات عرفاني در آثار عطار و مولانا)اجتماع (سيري در تمثيلتمثيل، آيينة «

هاي عرفاني و ادبي آثار عطار و مولوي را بررسي كرده است. از ديد او، يكي اي، تمثيلمقايسه
اشد. بتر سيماي جامعه مياز دستاوردهاي مهم بررسي تمثيل در آثار اين دو شاعر، شناخت دقيق

، »آتش در شعر عطار با محوريت تمثيل«در مقالة خود با عنوان ، )1394عبدي مكوندي ( همچنين،
از جنبة  و عاري از پيچيدگي است سرودة شاعر،كه ساختار تمثيلات در  اندبه اين نتيجه رسيده

ها، به نقش اثرگذار تمثيل در تبيين در اين پژوهش رود.محتوايي، اخلاقي و رمزي به شمار مي
 ست كه اين خلأبوده ا ا عمدتاً سطحي و گذراهاي نشده و تحليلال مسائل اخلاقي اشارهو انتق

  افزايد.هاي نوآورانة مقالة حاضر ميبر جنبه
  
  . كاركرد اخلاقي تمثيل در اسرارنامه2

و  هاي تعليميعطار در آثار خود تصويري آرماني از نوع بشر ارائه داده است. او با تبيين آموزه
و مخاطبان عام و خاص خود  و برتر شدهانساني كامل موفق به ترسيم عرفاني از طرق مختلف، 

وي به تبعيت از عرفان نظري، انسان . «ترغيب نموده است ي رسيدن به آن مرتبة بشريرا برا
، (حجازي». داند كه هر زيبايي در وجود او، عكس آن جمال مطلق استكامل را آيينة حق مي

ر تا بتواند د شودگونه است، آيينة دل انسان بايد از زنگار و غبار زدوده ) حال كه اين17: 1390
اوج صفا و خلوص، واردات غيبي و انفاس رحماني را به خود جذب كند و محل هبوط انوار 

ي االهي شود. عطار معتقد است كه با نهادينه شدن اخلاقيات در سرشت آدمي، او به چنين مرتبه
خود به ويژه اسرارنامه  وعات تعليمي را در همة آثاررسد. در نتيجه، پرورش و تبيين موضمي

اي هاي دارد. ابزاري كه بر جنبهجايگاه ويژهاده است. در تحقق اين هدف، تمثيل مورد نظر قرار د
  وده است.پذيري اشعار وي افزو تأويل چندلايگي رمزي،

ار، از تمثيل براي تأييد، تغيير يا چالش با افك«طور مستقيم  هاي خود بهعطار در بسياري از قصه
. (صاحبي، »ها، رفتارها و نيات مردم استفاده كرده استها، بازخوردها، باورها، ديدگاهنگرش
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اي طراحي شده است كه خواندن آن و توجه به نكات ) ساختار اسرارنامه به گونه8: الف 1390
د مفاهيم اخلاقي مورد آموزش به منطور يل در متن و فرآينونگي ارائة تمثچگ اخلاقي ظريف

ها از طريق پيوند دادن مفاهيم نظري سازي اطلاعات و همچنين، ماندگار ساختن آموزهيكپارچه
هاي قصهر اگرچه اكثتواند استفاده از تمثيل را آسان كند. و انتزاعي با تصاوير روشن و عيني، مي

اعث نمود باند، اما آنچه بكر نيستند و مسبوق به سابقه نوآورانه و تمثيلي ذكر شده در اسرارنامه
نونده ها براي انتقال مفاهيم تعليمي به شهنرمندي عطار شده، چگونگي استفادة بهينه از اين داستان

ا روحي هبهره برده است. عطار با اين ابزار ادبي، به قصهاست. او بدين منظور، از تكنيك تمثيل 
را ازآنِ خود كرده است. بنابراين، يكي از كاركردهاي تمثيل در  هاآنو گويي،  ديگر بخشيده

اسرارنامه، ارائة خوانشي نو از محتواي تكراري حكايات متأخران است. تأثيرگذاري تمثيل در 
توان گفت، اسرارنامه يكي از بهترين گري عطار به قدري آشكار است كه ميجريان روايت

به طوري كه خواننده و مخاطب  رود،گري به شمار ميدرمانساختمند براي تمثيلالگوهاي عملي 
در ذهن  را پيشين آموزشي يا مفاهيم تواند مفهوميابد كه چگونه ميپس از خواندن اين اثر درمي

ه نهادين هاي جديد در وجودشبا توجه به آموختهآن را ساختار و ماهيت خود به چالش بكشد و 
وند شناپذير و جوهر اصلي ساختار اسرارنامه محسوب ميتمثيل دو جزء تفكيكقصه و  سازد.

ها و يلهاي زيرين تمثاي دانست. بنابراين، با نفوذ در لايهو نبايد آنها را عناصري فرعي و حاشيه
هاي سترگ اخلاقي عطار نيز، پي توان به كنه انديشهها ميساخت شخصيترمزگشايي از ژرف

شد، بيند كه تمثيل به رعطار مفاهيم تعليمي مورد نظر خود را به مثابة بذري مي، در مجموعبرد. 
در ادامه، موضوعات تعليمي محوري و پربسامد  كند.ماندگاري و تفهيم آن كمك مي شكوفايي،

  شود.اند، بررسي و تحليل ميكه از طريق استفاده از تمثيل در اسرارنامه تبيين شده
  
  . دنياستيزي2-1

ترين موضوعاتي كه در شعر فارسي شاهد بازتاب آن هستيم، دنياستيزي و ترك از عمدهيكي 
هاي اخلاقي و متعلقات آن است؛ زيرا اهل معرفت بر اين باورند كه دنيا سرآمد همة پلشتي

بخشد، اما به وام. ايام گنجي به تو مي«عقيده دارد هاي معرفتي است. عطار نيز، هنجارشكني
شود. پس، از اين وادي حيرت كه پس خاموش ميخندد و زانرق به رويت مياي چون بلحظه
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او براي تبيين هرچه بهتر گفتة  )84: 1373(شجيعي، ». آب حسرت بر تو روان كرد، روي بگردان
گويد مرغ (تمثيلي از روح) با ترك آشيانة خود (تمثيلي از دنيا) و كند و ميخود، تمثيلي ذكر مي

بد ياكرده است، خلاصي ميهايي كه تحمل ميتمثيلي از معرفت) از دشواريپرواز در آسمان (
شود و چشم در (تمثيلي از ملكوت أعلي) ميرسد و راهي سراي هفتو به سرمنزل مقصود مي

آيد اين است كه عطار، دنياگريزي را برميزير ابياتگردد. آنچه از حق منور مينور جان او به 
  داند.مي شناسيرمز خدا

 دان زمانيالا يا مرغ حكم
 به پرواز معاني باز كن پر
 چو بگذشتي ز چار و نه به پرواز

  

 چه خواهي يافت زين بهِ آشياني 
 را باز كن در درسراي هفت
 به حق كن چشم خود باز ،ز خود بگذر

 )107: 1392(عطار،                         
  

و خواهان پيوستن به درياي اتحاد الهي هستند،  اندني كه به معرفت رسيدهاعطار عقيده دارد كس
هاي حاضر در آن، به مثابة كف كنند؛ زيرا دنيا با همة پديدهنگاه خود را به عالم معطوف نمي

فرجامي آن سخن انگيز خواندن عالم، از بيروي درياست و پايداري و ثباتي ندارد. او با خيال
ز قوة بهره احال و بياهيت دنيا، تنها كساني كه آشفتهدارد كه با آگاهي از مگويد و بيان ميمي

بندند. آنچه باعث تقويت اين رويكرد شده، تقابل تمثيلي ميان خردورزي هستند، به آن دل مي
  است. نماييحقيقت، بيانگر وميدريا و كف است كه اولي نمودار حقيقت و د

 تو دريا بين، اگر چشم تو بيناست
 بينديش خيال است اين همه عالم،

 تو يا ديوانه يا آشفته باشي
  

 كه عالم نيست عالم، كفَك درياست 
 مبين آخر خيالي را از اين بيش
 كه چندين در خيالي خفته باشي

  )115 همان:(                               
  

ريا ددر ابيات ذيل، شاهد تغيير رويكرد تمثيلي عطار پيرامون دريا هستيم. اگرچه پيش از اين، 
شاعر همة  .استجا تمثيلي از دنياي خاكي تمثيلي از دنياي حقيقي و معرفت الهي بود، اما در اين

شنده بودن و ... را از طريق هاي منفي دنياي عاريتي همچون غير قابل اعتماد بودن، كُويژگي
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ر هبأ ب شاعر ماهيت اين دنيا راگونه است، اينتمثيل كشتي و دريا بازگو كرده است. حال كه 
رزش) اهاي بيكه پيرامون دوغ (تمثيلي از پديده شمردبرميآن را مگساني  داند و دوستدارانمي

هاي عيني و ملموس همچون: دوغ، دريا، كشتي و مگس، در اند. عطار با ذكر پديدهگرد آمده
ه ن بو پيام خود را با لحني اثرگذار با ديگراانجام خويشكاري اخلاقي خود موفق عمل كرده 

  است.اشتراك گذاشته 
 عزيزي بر لب دريا باستاد
 يكي دريا همي ديد آرميده

 نهايتبه دريا گفت اي بس بي
 دم از توكه گر موجي برآيد يك

  

 نظر از هر سوي دريا فرستاد 
 يكي فكرت به حدش نارسيده

 غايتترسم بهز آرام تو مي
 بسي كشتي كه افتد برهم از تو

  )190: (همان                               
  

 يكي پرسيد از آن مجنون معنا
 همه كارچنين گفت او كه دوغ است اين

  

 لق و چيست اين كار دنيا؟كه كيست اين خَ 
 مگس بر دوغ گرد آمد به يكبار

  )198: (همان                                  
  
2-2انساني . فنا شدن از خود  

او در باب فنا ... همواره به «رود. عرفان عطار نيشابوري به شمار ميهاي فنا يكي از كليدواژه
دن شجنبة معنوي و مثبت آن توجه نشان داده است ... زيرا [عقيده دارد] كه آدمي در اثر نيست

) بنابراين، 44: 1395(نوروز و جليلي، ». تواند زندگي تازه و ماندگاري را تجربه كنداز خود، مي
دور شدن از خود حقيقي و الهي است. عطار براي تبيين  انساني به منزلة نزديك شدن به خود

اده و اي ساين مقولة مهم معرفتي از ابزار تمثيل بهره برده و با ذكر داستان شمع و پروانه، شمه
پروايي او در كشش خاصي كه پروانه نسبت به شمع دارد، بي«زودياب از آن ارائه داده است. 

 طارشعر عاي در محابا به شعلة آن زدن، سبب شده است كه جاي شايستهبي سوختن و خود را
: 1373زاده، . (اشرف»كندپيدا كند. پروانه نموداري از عاشق پاكباز است كه جان نثار معشوق مي

كند تا بسوزد، سوختني كه نتيجة آن، از بين از ديد شاعر، پروانه خود را به آتش نزديك مي )54
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 بنابراين، اگرچه اين است. حقيقي هاي سرمستيت گرفتن نشانهي مادي و قوهارفتن حجاب
وند، شباختة راه عشق محسوب ميرسد، اما براي كساني كه جانعمل در ظاهر منطقي به نظر نمي

  راه و روشي براي وصال الي االله است.
 زند خويشچو پروانه بر آتش مي

 چو برخيزد حجاب هستي او
  

 برخيزد از پيشكه تا هستي او  
 دگر ره قوت آرد مستي او

  )108: 1392(عطار،                       
  

ي ه (تمثيلقدارد كه اينك بايد خراهميت مقولة فنا براي مخاطبان خود، بيان مي عطار پس از تبيين
هاي سطحي) بسپارند تا مرواريد و گوهر ي از انساناز حجاب نفساني) را به قوال (تمثيل

وجوديشان پديدار شود و شايستة قرار گرفتن بر روي حلقة نگين الهي شوند. در ادامه بازگو 
كند كه در صورت مهيا شدن شرايط معرفتي سالك، او به غواصي در درياي معرفت الهي مي

پايان، به گوهرهاي ارزشمندي از معنويات دست با جستجو در اين بحر بي اهد شد وخو مشغول
. عطار سير در اعماق اين شودبدل ميكند و از فردي عامي به شخصيتي خاص و ممتاز پيدا مي

  د.دانكرانه را ماية شادي و ذوق غيرقابل وصف سالكان و پويندگان راه حقيقت ميدرياي بي
 به قوال افكنيم اين خرقة خويش
 وراي بحر تو غواص گرديم

 جا هم به سوي فوق تازيموز آن
 صي درآييمدر آن دريا به غوا

  

 نگين گرديم اندر حلقة خويش 
 تو عامي باشي و ما خاص گرديم
 گهي زان شوق و گه زان ذوق تازيم
 وزان شادي به رقاصي درآييم

  )113: (همان                               
  

اي آزادي كه بر به اشتراك گذاشته شده استمخاطبان  ، اين پيام با»طوطي و بازرگان«در داستان 
مادي و انساني و رهايي از قيد و بندها بايد از خود يعني رمز رهايي در اين است كه  ست،ر

طار، طوطي داستان ع« انسان از قيود دنيايي دوري گزيند و خويشتن را به طور كل، فراموش كند.
ايد ش از سر جهل و طمع در قفس گرفتار آمده است و اگر طوطيان ديگر او را آگاه نكرده بودند،



 53               )37، (ش. پ: 1397 پاييززبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات فصل

- اما در ساية توجهات ياران روشن ،)120: 1382زاده، (اشرف »ماندمي يخبرها در قفس بيسال

الك مبتدي) (تمثيلي از سبلد)، بر گسترة معرفتي طوطي خام ضمير (تمثيلي از شيخان و پيران راه
افزوده شد و او با تجربة مرگ ارادي به بقاي ماندگار دست يافت. بنابراين، سالكي كه اصل 

»أن تَ بلَوا قَوتُمتواند به وادي فنا راهدهد، ميحة منش و سلوك عرفاني خود قرار را سرلو» واوتُم 
ه، چنين طار به مدد يك داستان تمثيلي سادپيدا كند و با سير در آن، سرانجام به بقاي باالله برسد. ع

 وجود دارد،در گسترة عرفان اسلامي هاي فراواني پيرامون آن بحثكه مقولة سترگ و مهمي را 
  بازگو كرده است.

 چو طوطي آن سخن بشنيد، در حال
 چو بادي، آتشي در خويشتن زد
 يكي آمد فريب او بنشناخت
 چو در گلخن فتاد آن طوطي خوش

 ر سر قصر خداوندنشست او ب
 مرا تعليم دادند آن عزيزان
 طلبكار خلاصي، همچو ما كن
 بمير از خويش، تا يابي رهايي

  

 بزد اندر قفس لختي پر و بال 
 جان بداد او نيز و تن زدتو گفتي 

 گرفتش پاي و اندر گلخن انداخت
 ريد و شد چو آتشز گلخن برپ

 حكيم هند را گفت: اي هنرمند
 ريزان!خاك كه همچون برگ شو بر

 د را رها كنورهايي بايدت، خ
 كه با مرده نگيرند آشنايي

  )151: 1392(عطار،                       
  
  ستيزي. نفس2-3

وم هاي اخلاقي است، لزاگر بپذيريم كه نفس و تمايلات مذموم آن سرمنشأ بسياري از ناهنجاري
 قشيري معتقد است گردد.است، آشكار ميدر متون عرفاني تأكيد شده بارها مبارزه با آن كه 

هاست ... و چون جويندگان نفس پديدار آيند، روشنايي انس مخالفت نفس سرِ همة عبادت«
) بنابراين، اگر نفس بر آدمي چيره شود، موهبت انس او با 225-226: 1374(قشيري، ». فروشود

اهميت موضوع، در اسرارنامه شود. عطار نيز، با توجه به اختلال ميخدشه و حق تعالي دچار 
اين دو  ، گفتگويي ميان»پير دانا و خربنده«توصيه كرده است. در داستان ستيزي بارها به نفس

بلد است، با ذكر تمثيلي شيرين، ديده و راهگيرد. پير كه جهانشخصيت اصلي داستان درمي
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، دل نفس نابود كردن خرِ گويد باكند و ميموضوع مبارزه با خرِ نفس را به خربنده گوشزد مي
بندگي  انگردد. تقابلي كه شاعر ميشود و از بندگي خر به بندگي خداوند نائل ميآدمي زنده مي

از ديد عطار، كساني كه  است. وي شدهتقويت تمثيل مورد نظر  خر و خدا ايجاد كرده، باعث
خروار سپري خواهند كنند، دوران حيات خود را دلال خر هستند، يعني به نفسانيات توجه مي

  برند.كرد و بويي از انسانيت نمي
 بدان خربنده گفت: آن پير دانا

 كارمچنين گفتا كه من خربنده
 جوابي دادش آن هشيار موزون

 زنده گرديكه چون خر مرد، تو دل
  

 كه كارت چيست اي مرد توانا؟ 
 بجز خربندگي كاري ندارم

 اكنونكه يا رب خر بميرادت هم
 خدا را بنده گرديتو خربنده 

  )131: 1392(عطار،                        
  

 ست اوستاديشنودم من كه بوده
 زفان بگشاد كاي ياران كه هستيد
 عزيزا! هركه دلال خري راست
 چو عيسي زنده مير! اي زندة پاك

  

 كرده را آواز دادي ...كه خر گم 
 جا فرستيدخري با جل كه ديد؟ اين

 مرد و خري خاستخري زيست و خري 
 كه تا چون خر نميري در گَوِي خاك

  )138(همان:                                  
  

راي ربايد و مردي باي را ميكند كه در آن، گربه برياني، به داستاني اشاره ميزيرعطار در داستان 
ين ماجرا بود، با داني كه از دور شاهد اود. فرد نكتهدگرفتن گوشت از دهانش به دنبالش مي

. مار دارسگ نفست را تنبيه كن و تيگويد كه در عوض تعقيب گربه، به آن مرد مي لحني تمثيلي
كه  كندتوصيه مي انشاعر با اين تمثيل زيبا كه به چندلايگي كلام خود افزوده است، به مخاطب

ه اگدور ن خويشآدمي را از شأن و شكوه حقيقي  هاي نفس،تلاش براي برآورده ساختن خواسته
  دارد.مي

 مگر آن گربه در برياني آويخت
 يكي شد تا ز پيش ره بگيرد

 ربود از سفره برياني و بگريخت 
 مگر آن گربه را ناگه بگيرد
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 عزيزي آن بديد از دور ناگاه
 بدو گفت اي ز دل رفته قرارت

 طبع ناسازتو آن سگ را زن، اي سگ
  

 زد گربه را آن مرد در راهكه مي
 ست با اين گربه كارت؟بيفتاده

 كه برياني ستاند گربه را باز
  )212: (همان                                

  
  ورزي الهي و معنوي. توجه به عشق2-4

كوشش همة اهالي وادي معرفت و اخلاق، رسانيدن آدمي به مرزهاي خودشكوفايي است. از 
عطار در ابيات ذيل آنها درك وصال الي االله باشد. ترين هدف رو، كاملاً بديهي است كه مهماين

ويحاً شمع و پروانه، تل. او با ذكر ماجراي عاشقانة به اين موضوع از دريچة تمثيل توجه كرده است
پروانه شهيد راه عشق است [و] «به پيوندهاي مبتني بر عشق انسان و خدا اشاره كرده است. 

پروا براي رسيدن به وصال، خواند و او، بيخويش مينمودار سالكي است كه جذبة حق او را به 
: 1373زاده، (اشرف». شودافكند و شهيد مينه، براي محو در معشوق، خود را در آتش او مي

ه مثابة اگر آدمي خود را ب عطار با ذكر تمثيل مذكور در پي تبيين اين نكتة اخلاقي است كه )55
 هاي درون او از بيني از آن است، نزديك كند، سايهپروانه به نور معرفت الهي كه شمع تمثيل

رود و در اثر تابش انوار رحماني، دل و جان و قلب او سرشار از عشق به خدا و معنويات مي
  شود.مي

 ببين آخر كه آن پروانة خوش
 چو از شمعي رسد پروانه را نور
 ز عشق آتشين پروا نماند

  

 زند خود را بر آتش؟چگونه مي 
 نان پروانه از دوردرآيد پرز

 بسوزد بالش و پروا نماند
  )122: 1392(عطار،                        

  
پادشاه و غلام را بيان كرده است. شاه سراي خود را به ، عطار ماجراي عاشقانة زيرت در حكاي

ود خاي از جاي غارت داد و همة درباريان براي دريافت غنيمت، به تكاپو افتادند، اما غلام لحظه
حضور در كنار شاه و برخورداري  ،تكان نخورد. يكي از افراد علت را از وي جويا شد. او در پاسخ

. شاه با شنيدن اين سخن، گوهرهاي انستداحبت با وي را سرماية اصلي خود از موهبت مص
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با  .شدتر و پيوند مهرورزانة ميانشان عميق كردهاي دولتي به آن غلام تقديم فراواني از خزانه
هدف غايي عطار، توقف در سطح ظاهري  ،ترديدماية عرفاني و تعليمي اسرارنامه، بيتوجه به بن

ي براي اي تمثيلمايهاين ماجرا نبوده و او، تبيين و توصيف ارتباط عاشقانة شاه و غلام را دست
يلي، هاي اين داستان تمثذكر مفهومي ارزشمندتر قرار داده است. با توسع بخشيدن به شخصيت

 يهاي شاهي را به ترتيب رمز و تمثيلتوان شاه، غلام، حاضران در دربار، سراي شاهي و خزانهمي
دنيا و عالم ملكوت دانست. بنابراين، عطار  ك خامِ عاشق و طالب، دنيادوستان،از خداوند، سال

 به حضرت حق، خود و معطوف كردن همة توجهاتش بر اين باور است كه انسان با گذشتن از
  كند.عميقاً نسبت به خود احساس ميشود و عشق خداوند را شامل الطاف الهي مي

 سراي خود به غارت داد شاهي
 غلامي پيش شاه استاد بر پاي
 يكي گفتش كه غارت كن زماني
 بخنديد او كه بر من اين حرام است
 مرا در روي شه كردن نگاهي
 دل شه گشت خرم زان يگانه

 تو را باد ،خواهيكه برگير آنچِ مي
  

 يــپاهــارت را ســد غــتادنــدراف 
 جنبيد از جايدران غارت نمي

 كه گر سودي بود، نبود زياني
 كه روي شاه سود من تمام است

 تر كه از مه تا به ماهيبسي خوش
 زانه ...ــالي از خــت حــواهر خواســج

گرامي جان من شاد  ايكرديكه 
  )124: (همان                                 

  
  دوستيآزمندي و مال. پرهير از 2-5

ورايي اه ينستارن نوع بشر است تا او را از مسير كه همواره در كمي هاي اخلاقيپلشتييكي از 
منحرف كند و شخصيت الهي وي را به ابتذال و انحراف بكشاند، حريص بودن نسبت به مال 

رد ن، آتلاش براي كسب ثروت را تا حد معمول عطار تر، زرپرستي است. دنيا و به تعبير دقيق
رساند، دلبستگي و تعلق خاطر به آنچه سالك را زيان مي«عقيده دارد  كند، بلكهو نكوهش نمي

 جامندي از نعمات دنيايي تا آن) بنابراين، بهره152: 1373(شجيعي، ». جمع مال و ثروت دنياست
در حكايت ذيل،  .و روايي دارد نشود، مجاز است و معرفتكه موجب انحراف از مسير سلوك 

پردازد كه در بستر بيماري هم، از اين منش هاي رفتاري فردي بخيل ميعطار به توصيف ويژگي
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دهد. اين فرد در دوران حيات دارد و در نهايت، به همين دليل، جان ميخود دست برنمي مذموم
تأمين سلامت خود ي از مالش را براي اخساست داشت كه حاضر نبود ذره خود به قدري بخل و

اك پس از به خگويد او ميكند. عطار با ذكر تمثيلي اين موضوع را تشريح كرده است.  هزينه
د، يكي از نزديكان گلابي بر گور متوفي ريخت و در كمال شگفتي، به جاي روييدن سپردن اين مر

  دوستي اوست.آزمندي آدمي و مال خصلتاين خار نمودي از  ل، خاري ضخيم پديدار شد.گُ
 به شهر ما بخيلي گشت بيمار
 ز من آزادمردي كرد درخواست

 ورد آن مردمرا نزد بخيل آ
 آز خفته درد ز بيماريِ

 بريافتم يك شيشه در گلابش
 يكي را گفتم آن گل درفكن زود
 بزد از بيم، بانگي مرد بيمار

 ني توكه گر آن شيشه را گل بركَ
 چو زين بوي خوشم دل هست ناخوش
 بگفت اين و از اين عالم برون شد

 دل را پاك كردندچو آن بيچاره
 شد ترخاكگلُ، گل آن  چو زابِ

 گلاب از شيشه، دل بار دادشنمي
 چو برنامدش از آن يك قطره از دل

  

 كه نقدش بود پنجه بدره دينار 
 كه او را كرد بايد شربتي راست

 اي ديدم در آن درديكي صد ساله
 چو مدهوشي به بستر بازخفته ...
 به گل بگرفته محكم شيشه را سر
 گلاب از شيشه بر بيمار زن زود
كه آن گل برمكن از شيشه زنهار! 

 دل بركني تو بتر زان كز تنم
 مزن از آب گُل، جانم در آتش!

 دانم دگر تا حال چون شدنمي
 به صد زاري به زير خاك كردند ...
 دل آن كور مدبر كورتر شد
 كه باشد خاك او زان شيشه گلزار
 برآمد زابِ گُل صد خارش از گل

  )214-215: 1392(عطار،                 
  

خشيده ب انساني يشخصيت حيواني چون سگزرپرستي به  دادن قبح آزمندي وعطار براي نشان
تد و افگويد كه آيا زر داري؟ سگ از ننگ اين سؤال به تكاپو مياست. فردي به اين حيوان مي

كه  –دارد كه وقتي يك سگ اين تمثيل، بيان مي در ادامه، راوي (عطار) با تكيه برزند. بانگ مي
از زرپرستي و آزمندي ابا دارد و  -شودسوب ميدر فرهنگ اسلامي، از موجودات پست مح
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ت اي اولي نسبكه در مرتبه- گمان آدمي همبيد، دانتخلق به اين صفت را ننگي براي خود مي
  بايد حريص بودن بر ماديات را از وجود خود دور كند. -به اين حيوان قرار دارد

 به سگ گفتند: زر داري؟ سگ از ننگ
 داردچو سگ از ننگ زر فرياد 
 ستسگ اندر ننگ زر در جنگ و بانگي

  

 كرد و گهي جنگگهي فرياد مي 
 به يك جو، خواجه چون دل شاد دارد؟

ست كند بانگ ارچه دانگيتو را زر مي
 )205: (همان                                

  
  ورزيگزيني از غفلت. دوري2-6

زي ورشود، غفلتبه پرهيز از آن تأكيد مييكي از مسائل مهمي كه در گسترة عرفان و اخلاق 
است. سالك مبتدي اگر دمي از انجام وظايفي كه بر عهدة وي نهاد شده است، غافل شود، دچار 

د، ردگهاي معرفت نزديك نميوازهرشود و با سقوط در مرداب ابتذال، نه تنها به دمرگ معنوي مي
رسد. با در نظر داشتن اين موضوع، حيواني ميشود و به مرزهاي اخلاقي ميبلكه ساكن وادي بي

ايي هعطار با ذكر دو تمثيل، بر دوري گزيدن از غفلت تأكيد ورزيده است. او با خلق شخصيت
ا بازگو قبح اين مقوله رتوجه هستند، اند، بيكه نسبت به موقعيت و زماني كه در آن قرار گرفته

رد ناشنوايي است كه بر سرِ راهي خفته است، . در ابيات ذيل، شخصيت اصلي ماجرا فه استدكر
جا گذر كند و با آن همراه شود، اما او كه در خواب غفلت غرق به اين اميد كه كارواني از آن

ر به داستان مذكور ماند. اگشود و از طي مسير بازميشده، متوجه توقف و حركت كاروان نمي
اه نسبت ناشنوا تمثيلي از سالك مبتدي و ناآگ رسيم كه فردخشيم، به اين نتيجه ميتوسع معنايي ب

سلوك عرفاني و معرفتي است كه آدمي به جايگاه و خواستة خويش است. كاروان هم، تمثيلي از 
گيري از زبان تمثيل اين موضوع اخلاقي و شناختي رساند. عطار با بهرهرا به سرمنزل مقصود مي

اي هتفاوت باشد و از حساسيتمودهاي پير بيرا تبيين كرده است كه اگر آدمي (سالك) به رهن
اند و در مترديد از رسيدن به پايان آن بازميلازم براي پيمودن مسير الي االله برخوردار نباشد، بي

  گردد.هاي راه دچار سردرگمي و آشفتگي خاطر ميميانه
 دانيكري بر ره بخفت از خرُده

 درآمد كاروان و رفت چون دود
 كه تا وقتي درآيد كارواني 

 كجا آن خفتة كر را خبر بود؟
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 ب از ديدگان رفتچو شد بيدار، خوا
 چرا خفتي، كه كرد آخر چنين خواب
 ندانم تا چه خوابت ديد ايام
 كر آن بشنود گفت: آشفته بودم
 دريغا چون شدم از خواب بيدار

  

 بدو گفتند: اي كر كاروان رفت
 كه بگذشتند همراهان و اصحاب؟

 ردت تا سرانجامكه خوش در خواب ك
 كه هم كر بودم و هم خفته بودم

يابم ز يك همراه آثار نمي
  )132: (همان                               

  
ش چغاني تمثيلي از ورزيدن اشاره شده است. بوالفهاي غفلتنيز، به آسيب زيردر داستان 
ت اند و با از دسبراي رسيدن به وادي معرفت را از ياد برده تلاش كردنهايي است كه شخصيت

دادن خورشيد معرفت كه به مثابة چراغي براي روشن كردن راه سلوك بود، با ظلمات غفلت و 
اند. بنابراين، عطار زدگي و غفلت گرفتار آمدهاند و در دشت خوابرو شدهتاريكي جهل روبه

كند كه تا فرصت سفر باقي مانده و آفتاب د توصيه ميدر انتهاي اين حكايت به مخاطبان خو
معرفت غروب نكرده است، سوار بر خرِ مراد از وادي خطرناك و صعب سلوك عبور كنند و 

  خود را به وادي ايمن برسانند.
 يـانــش چغــوالفـال بــودم حــشن

 روي درگشتكه چون خورشيد روشن
 تو هم اي پرده اندر دشت خوابت

  
  

 نراني؟يــر مــرا خــفتندش چه گــك 
 به تاريكي فروماني درين دشت

 تـابــد آفتــشروــر، فــدي خــرانـن
  )132: (همان                                

  . نكوهش ظاهرپرستي2-7
هاي باطني آنهاست. بر اين تلاش اصلي مروجان اخلاق و معرفت، آشنا كردن مردم با قابليت

از ظاهرگرايي به مسائل باطني،  كوشند توجه مخاطبان خود رااخلاق و عرفان ميپايه، معلمان 
دروني و معرفتي معطوف سازند. عطار نيز، در اسرارنامه چنين عمل كرده است. او با ذكر تمثيلي، 

گويد برخي سفال را با است. او مي انعكاس دادهديدگاه نكوهشي خود را پيرامون ظاهرپرستي 
ن كنند، اما كنند حقيقت آن را پنهاآرايند و سعي ميموي و پوشش ميها، طرح ها،انواع رنگ
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گردد. عطار از اين موضوع استفاده كرده و اين پيام بشكند، همه چيز مشخص ميهمين كه سفال 
هاي ظاهرپرست به مثابة سفالي هستند كه در اخلاقي را به مخاطبان خود انتقال داده كه انسان

  شود.مي نابودفرجام كار، چيزي نصيبشان نخواهد شد و ماهيت پوشالي 
 سفالي را بيارايند زيبا
 كنند از حيله چشماروي، آغاز
 اگر شخصي ببيند رويش از دور
 چو خلقانش ببينند از در و بام
 چو بر خاك افتد، از عمري بپيچي

 جهانش بجز نقشي نبيني از
  

 فروپوشند او را شعَر و ديبا 
 كه چشماروي، دارد چشم بد، باز
 چنان داند كه پيدا شد يكي حور
 دراندازندش از بالا سرانجام
 نيابي جز سفالي چند هيچي
 بجز بادي نبيني در ميانش

  )157: (همان                               
  

خوانيم كه رندي سبويي شده است. در داستان مي در ابيات ذيل، ماجراي ميان رند و خمار بازگو
كند كه هيچ گرويي دهد، اما رند در پاسخ بيان ميگرويي نزد او قرار ميستاند و از خمار مي

زد ن ن گرو، معرفت و اعتباري است كه آدميتر از خود آدمي نيست. به تعبير ديگر، بهتريباارزش
و گاهي از آن  در اختيار داردگاهي و ظاهري كه  مردم به دست آورده است، نه ابزارهاي مادي

د، علم و بخشدارد كه بهترين گرو براي آدمي كه به او اعتبار ميبيان مي. در انتها، بهره استبي
  (مسائل ظاهري). و سخن گفتارسائل باطني و معرفتي) است، نه كردار (م

 ستد رندي ز خمارسبويي مي
 چو خورد آن باده گفتندش: گرو كو؟
 زهي نيكو گرو! برخيز و رو تو

 اي داري تو با خويشاگر ارزنده
 تو را قيمت به علم است و به كردار

  

 كه اين ساعت گرو بستان و بردار 
 گرو گفتا: منم، گفتند: نيكو

 جو وقت گرو تو!نيرزي نيم
 نيرزي تو به نزد كس از آن بيش
 تو همچون من درافزودي به گفتار

 )145(همان:                                 
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  اعتباري عمر آدميبي. 2-8
آدمي موجودي فناپذير و ميراست و عمر او در برابر عمر هستي قابل حساب نيست. عاريتي 

 مداركه عارفان اخلاقاست سراي دنيا يكي از موضوعاتي بوده بودن مدت زندگاني در كاروان
ه اعتبار بودن عمر نوع بشر، او را باند تا با تأكيد بر بيبر آن بوده هاآناند. ن پرداختههمواره به آ

اين سمت سوق دهند كه از همين زمان اندك و گذرا به بهترين نحو استفاده كنند و بر گسترة 
معرفت خود بيفزايند تا مقبول درگاه احديت واقع شوند. عطار هم در شمار اين عارفان است. 

اين مقولة  واز تمثيل استفاده كرده  ،»پير مهنه و مرد عامي«در حكايت  او براي تبيين اين انديشه
هاي زيرين حكايت مذكور، اين نكته بر ما آشكار تعليمي را طرح كرده است. با واكاوي لايه

گردد كه وقتي آدمي عمري گذران به مثابة باد وزان دارد، نبايد تمركز خود را براي اين هيچ مي
خوانيم كه شيخ مهنه روزي با خري كه حامل بار شيشه بود مي (عمر بشر) هدر دهد. در داستان

از طمأنينة شيخ و باركش در شگفت آمد و علت را جويا گذشت. مردي او را ديد و از جايي مي
كند كه باري ظريف به همراه دارد و اگر باركش به زمين بيفتد، آن خ بيان ميشد. شيخ در پاس

 عطار) براي تبيين هرچه بهتر ديدگاه -توضيح، شيخ (راوي نيز، از بين خواهد رفت. پس از اين
ها و افسارش را ر كند كه اگر انسان مراقب خرِ نفس خود نباشداخلاقي خود بيان مي -تمثيلي

  برد.اي از آن نميشود و بهره، عمرِ آبگينة او تباه ميكند
 رفت استاد مهينهمگر مي

 كارييكي گفتش كه بس آهسته
 دل پرپيچ دارم چه دارم؟ گفت:

 چو پي بر باد دارد، عمر هيچ است
  

 برد بارش آبگينهخري مي 
 بدين آهستگي بر خر چه داري؟

 بيفتد هيچ دارمكه گر خر مي
 گونه پيچ استببين كين هيچ را صد
  )191: (همان                              

  
ي تشريح شده است. جوان مغرور، پيردان و جواني خام در ابيات ذيل، گفتگوي ميان پيرمرد نكته

گويد: اين كماني كه داري چه بها و قيمتي دارد؟ خطاب به او ميبيند و پشت را از دور ميخميده
دارد كه اين كمان را زندگاني به وي بخشيده است و به زودي به آن پير در پاسخ به او بيان مي

ي اعتباري عمر آدمشت پيرمرد نمودار بيجوانك هم خواهد داد. در اين بيان تمثيلي، خميدگي پ
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و ناپايداري آن است كه عطار با لحني شيوا و در قالب يك تمثيل بازگو كرده است. در حكايت 
اند: يكي غرور جواني و ديگري، عاريتي ذيل، دو آموزة اخلاقي اصلي در راستاي هم ذكر شده

ان خود بگويد كساني كه در باد غرور بودن حيات زميني انسان. هدف عطار اين بوده كه به مخاطب
ر ناپذيري به عمهاي جبرانتجربگي خود لطمهاند، با خامي و بياند و دچار غفلت شدهخوابيده

  د.نشومند نمياي كه بايد از آن بهرهزنند و به گونهگرانبهاي خود مي
 بديد از دور پيري را جواني
 ز سوداي جواني گفت: اي پير

 اي زندگاني جوان را پير گفت:
 برنادار زر، اي تازهنگه مي

  

 خميده پشت او همچون كماني 
 به چند است آن كمان؟ پيش آي زرگير

 اند اين رايگانيمرا بخشيده
 تو را هم رايگان بخشند فردا

  )202: (همان                               
  
  هدف برگزيدههاي انساني و . تناسب ميان ظرفيت2-9

اخلاقي ديگري كه در اسرارنامه با رويكرد به تكنيك تمثيل بازگو شده، سازگاري ميان آموزة 
است. عطار عقيده دارد اگر افراد انجام  انتخاب هدفهاي جسماني و رواني آدمي و ظرفيت

 برخوردارهاي لازم براي به ثمر رساندن آن توانايي و زمينهاز كه  را برعهده بگيرندكارهايي 
آيد: نخست تباه كردن كاري كه بر عهده گرفته است و ديگر، آسيب بزرگ پديد مي، دو نيستند

لطمه زدن به اعتبار خود. در حكايت ذيل، شكايت پشه از باد وزان مطرح شده است. پشه به نزد 
دامه كند. در اكشاند، گله ميرود و از شدت باد كه او را به اين سمت و آن سو ميسليمان نبي مي

كند كه مبتني بر عدالت، ميان آنها داوري كند. سليمان پشه و باد را درخواست مي از سليمان
شود. با ديدن اين شود، دوباره پشه دچار آشفتگي ميخواند. هنگامي كه باد نزديك ميفرامي

باد ظلمي مرتكب نشده و اين خاصيت طبيعت است كه پشه كه گويد صحنه، سليمان به پشه مي
يد آر ياراي ايستادگي و مقاومت ندارد. آنچه از اين تمثيل تعليمي به دست ميدر برابر باد صرص

ند. در كميگيري و قضاوت بر اساس تفكر فردي آدمي را دچار سوء تفاهم اين است كه تصميم
رابر باد ي در بهاي ضعيف) به لحاظ جسماني، توانايي ايستادگحالي كه پشه (تمثيلي از انسان

ق شده در حآمده را ستمي رواداشتهنالد و شرايط پيششوار) را ندارد، از آن ميد (تمثيلي از امور
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  .شمردبرميخويش 
 يكي پشه شكايت كرد از باد
 كه ناگه باد تندم در زماني
 به عدلت، بازخر اين نيم جان را
 سليمان پشه را نزديك بنشاند
 چو آمد باد، از دوري به تعجيل
 سليمان گفت: نيست از باد بيداد

 گريزدرسد، او ميچو بادي مي
  

 به نزديك سليمان شد به فرياد 
 بيندازد جهاني تا جهاني

 م جهان راوشوگرنه بر تو بفر
 پس آنگه باد را نزديك خود خواند
 گريزان شد ازو پشه به صد ميل

 نتواند استادوليكن پشه مي
 چگونه پشه با صرصر ستيزد؟

 )126: (همان                                
  

تمثيلي از افرادي است كه در حكايت ذيل، ماجراي ميان موش و شتر بازگو شده است. موش 
 قدم انجام كارهايكنند، پيشبدون در نظر گرفتن موقعيت خود و محيطي كه در آن زندگي مي

تر ش برند.گيرند و ره به جايي نميشوند و در نهايت، مورد مؤاخذه و سرزنش قرار ميبزرگ مي
و افسار او  خوردسنج است. موش در بيابان به شتر برميهاي خردمند و نكتهلي از انسانينيز، تمث
پس از رسيدن به محل لانه، به دليل كوچك بودن سوراخ،  گيرد تا به سمت لانة خود بياورد.را مي

ديد. شتر تباه گرشود. بنابراين، تمام زحماتي كه براي آوردن شتر كشيده بود، شتر از آن رد نمي
: اي موش گمراه و جاهل چرا كاري انجام گويدميد و گشايميدر اين لحظه لب به سخن 

ان گفت كه تومياين پرسش با توسع بخشيدن به آورد؟ دهي كه برايت سرافكندگي پديد ميمي
ن دسنجان بيان شده و مخاطبان اصلي اين سؤال، افرادي هستند كه بدون لحاظ كراز زبان نكته

ام و در نهايت، ناك زنندگزينند، دست به اقدام عملي ميخود و هدفي كه برميفردي هاي قابليت
  .شوندمي

 شنودم من كه موشي در بيابان
 مهارش سخت بگرفت و دوان شد
 چو آوردش به سوراخي كه بودش
 بدو گفت اشتر اي گم كرده راهت

 نگهبانمگر ديد اشتري را بي 
 كه تا اشتر به آساني روان شد
 نبودش جاي آن اشتر، چه سودش؟
 من اينك آمدم كو جايگاهت؟
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 خويشتو را چون نيست از سستي سرِ
 روزنگــتن رونِـــد بــا آيــكج
  

 بدين عدت مرا آري برِ خويش
 چو من اشتر بدين سوراخ سوزن؟

  )221-222: (همان                        
  

  گيرينتيجه
اگون، هاي ادبي گونمندي از تكنيكعرفاني است كه شاعر در آن با بهره اسرارنامه اثري تعليمي و

منظومة فكري خود را بازگو كرده است. در اين بين، تمثيل نقشي مهم در تبيين افكار شاعر دارد. 
اخلاقي اسرارنامه حيوانات هستند. در مواردي هم،  -لييهاي تمثهاي غالب داستانشخصيت

ر ترين رويكردهاي اندرزي عطامهم اند.هاي تمثيلي بودهخاصه صنف متصوفه شخصيت ،هاانسان
فنا شدن  ؛يزيدنياستگيري از آراية ادبي تمثيل تبيين شده، عبارت است از: در اسرارنامه كه با بهره

 ؛تيدوسپرهير از آزمندي و مال ؛ورزي الهي و معنويتوجه به عشق ؛ستيزينفس ؛از خود انساني
- تتناسب ميان ظرفيو  اعتباري عمر آدميبي ؛نكوهش ظاهرپرستي ؛ورزياز غفلت گزيدن ريدو

ها در اسرارنامه و اثرگذاري آن در خط سير روايي بررسي تمثيل .هدف برگزيدههاي انساني و 
شناسانه و بلاغي ندارد، بلكه در اي زيباييدهد كه آراية مذكور نه تنها جنبهها نشان ميحكايت

موضوعات منشي و عرفاني نقش داشته است. عطار با استفاده از تمثيلات  نتريمهين يقال و القاانت
اهيم و به مفشده » خود، متن، مخاطب«وجهي ميان تقويت ارتباط سهترسيم و زودياب موفق به 

 ياست. به عبارت ديگر، تمثيل در تحقق بخشاي ملموس و عيني بخشيده انتزاعي و ذهني، جنبه
و ياريگر او در تبيين اخلاقيات به زبان  اثر داشتهاز خويشكاري تعليمي عطار نيشابوري  مهم

  فهم بوده است. ساده و همه
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Abstract 
Allegory is one of the most effective literary methods in reciting and 
outlining the most important ethical and educational issues; because by 
simplifying complex issues, the power of understanding and analyzing 
a broad audience grows. since the main aim of the ethical poets is to 
create poetry, it is raising the level of knowledge of the people. use tools 
such as allegory to advance and fulfill educational goals. Attar in the 
mystery, based on this part of the allegorical capabilities, it has been 
devoted to explaining various moral, religious and mystical issues. in 
this article, based on the descriptive-analytic method, the ethical 
functions of allegory are investigated. it seems that the poet, using the 
aforementioned narrative, explains such topics as: "life; self-
destruction; self-affirmation; the consideration of divine and spiritual 
love; the exaggeration of the zeal and the property of friendship; the 
avoidance of negligence; the condemnation of appearances; The 
instability of human life and the proportion between human capacities 
and the chosen goal ". it was also found that the poet used simple 
analogies to avoid disturbances in the process of understanding his 
general audience. these allegories have been effective in representing 
the most important ethical issues that are often abstract and intangible. 
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